
گــروه حوادث/مرد جــوان که منکر 
نمی‌دانســت  بــود،  همســرش  قتــل 
دوربین‌های مداربســته خانه همســایه 
کــردن  پــرت  هنــگام  را  وی  تصویــر 

همسرش از پنجره ثبت کرده‌اند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، چنــد روز قبــل خبــر ســقوط 
مرگبــار زن جوانــی از پنجــره خانه اش 
بــه پلیس اعــام شــد. وقتــی مأموران 
بــه محــل حادثه رفتنــد شــوهر این زن 
مدعی شــد همســرش خودکشی کرده 

است.

مــرادی،  نجم‌الدیــن  ســرهنگ 
فرمانده انتظامی شهرســتان پاکدشت 
در تشریح این خبر گفت: در پی تماس 
تلفنی شــهروندان با مرکــز فوریت‌های 
پلیســی۱۱۰ مبنی بــر ســقوط خانمی از 
پنجره ساختمان و فوت وی، بلافاصله 
مأموران به محل حادثه اعزام شــدند. 
موضــوع،  حساســیت  بــه  توجــه  بــا 
رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس 
آگاهــی قــرار گرفــت و در بررســی‌های 
انجــام شــده در صحنه و نحوه ســقوط 
وی و معاینه جســد مشــخص شد روی 

بــدن وی آثار ضرب و شــتم وجود دارد 
بنابراین عمدی بودن سقوط و فرضیه 
قتل پررنگ شد به همین خاطر تمامی 
ســاختمان  پیرامونــی  دوربین‌هــای 
مذکــور بازبینــی و مدارک و مســتندات 

جمع‌آوری شد.
مرادی اظهار داشــت: در تحقیقات 
بــه عمــل آمــده از شــوهر ایــن زن، وی 
منکــر هر گونه اختلاف و ضرب و شــتم 
همسرش شد و اعلام کرد وی به دلایل 
نامعلومی خودکشــی کرده اســت ولی 
در مواجهه با فیلم ضبط شــده توســط 

دوربین‌های مداربسته که نشان می‌داد 
وی در حــال پــرت کردن همســرش به 
بیرون از ســاختمان اســت به ناچار لب 
بــه اعتــراف گشــود و اعلام کــرد پس از 
دعــوا و مشــاجره بــا همســرش، او را از 
پنجــره بــه بیــرون پــرت کــرده اســت و 
انگیــزه خــود را اختلافــات خانوادگــی 
عنوان کرد.فرمانده انتظامی شهرستان 
پاکدشــت در پایان اظهار داشــت: قاتل 
پس از بازســازی صحنه جرم و تکمیل 
پرونــده مقدماتی تحویل مقام قضایی 

و سپس روانه زندان شد.
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درخواست طلاق از شوهربدقول
گــروه حــوادث/  حیــاط دادگاه خانــواده از بــرف ســفید شــده بــود. تصویر 
گنجشــک‌ها کــه به‌دنبــال دانــه‌ای در میان برف‌، نــوک بر زمیــن می‌زدند 
منظــره زیبایی ایجاد کرده بــود. حیاط دادگاه خالی از جمعیت بود اما هر 
چقدر به در ورودی مجتمع خانواده نزدیک می‌شدی بر تعداد زوج‌هایی 

که برای طلاق آمده بودند، افزوده می‌شد.
داخــل ســالن در بیــن جمعیت، یــک زوج جــوان جلب توجــه می‌کردند؛ 
پســری با هودی آبی و دختری که کنارش ایســتاده و هودی قرمز پوشــیده 
بود. برگه ابلاغیه‌ای در دست پسر جوان بود که وقت رسیدگی را ساعت ۹ 

در شعبه ۱۷ نشان می‌داد.
وقتی زوج جوان وارد شــعبه شــدند کنــار هم روی صندلی نشســتند. چند 
دقیقه‌ای که گذشــت ناگهان دختر جوان گفــت: جناب قاضی من دیگر از 
بدقولی‌های همســرم میلاد خسته شده‌ام. دلم نمی‌خواهد حتی یک روز 
هم با او زندگی کنم. ما هنوز 9 ماه از آشــنایی و ازدواج‌مان نگذشته است، 
ای کاش قلــم پایــم شکســته بــود و بــه آن نمایشــگاه عکس نرفتــه بودم. 
همــان جــا بــود که با میلاد آشــنا شــدم و بعد به خواســتگاری آمــد و عقد 
کردیــم. به خاطــر صرفه‌جویی برای آینده و ســاختن زندگی‌مان مراســم 
عروســی نگرفتیــم و فقــط به یک ماه عســل ســاده رفتیم، امــا خیلی زود 
فهمیدم که میلاد خیلی بی‌قید و بی‌مســئولیت اســت؛ از همه بدتر بسیار 

بدقول است البته برای من و خانواده‌ام.
آقای قاضی شما قضاوت کنید من همین چند روز پیش رفتم دکتر و آنجا 
متوجه شــدم کیــف پولم همراهم نیســت. به او زنگ زدم کــه بیاید و پول 
دکتر را حساب کند و مرا با خودش ببرد اما بعد از 2 ساعت نیامد و خیلی 
راحــت گفت یــادم رفته بود. این تنها کارش نیســت هربار می‌خواهیم هر 
جــا برویــم یا نمی‌آیــد یا آنقدر دیر می‌آیــد که اعصاب مرا خــورد می‌کند. 
هیچ توضیح منطقی هــم برای بدقولی‌هایش ندارد و در نهایت می‌گوید 
خــودت هرکاری‌ داری انجام بده با من کاری نداشــته باش. بالاخره میلاد 
هــم تعهداتــی دارد اما به هیچ کدامش در این مــدت عمل نکرده و فقط 

بهانه آورده است.
قاضی رو به میلاد کرد و گفت: پسرم حرف‌های همسرت را تأیید می‌کنی؟ 
میلاد سری تکان داد و گفت: آقای قاضی باور کنید عمدی در کارم نیست 

من سعی می‌کنم بموقع برسم ولی گاهی نمی‌شود.
در همیــن لحظه همســرش گفــت: آقای قاضــی فقط برای مــن و زندگی 
مشــترک‌مان این‌طور اســت. کافی اســت دوســتانش زنگ بزنند و بگویند 
بیا برویم فوتبال بلافاصله آماده می‌شــود و می‌رود، بارها شــده مرا وسط 
خیابــان از ماشــین پیــاده کرده و گفته با تاکســی بــرو من باید بــروم پیش 

دوستانم.
میــاد گفــت: آقای قاضی همســرم موضوع را بزرگ می‌کنــد، اینها موارد 

حادی نیست که او می‌خواهد به خاطرش از من طلاق بگیرد.
زن جــوان نگاهــی بــه حلقــه ازدواجی کــه در انگشــتش بــود انداخت و 
 گفت: آقای قاضی من همســرم را دوســت دارم اما رفتارش مرا خســته 
کــرده اســت، بی‌توجهی‌هایــش دلــم را بــه درد آورده اســت لطفاً شــما 
بگوییــد مــا چــه کار کنیم؟قاضــی چنــد دقیقــه‌ای ســکوت کــرد و گفت: 
مشــکل زندگی شــما آنقدر که فکر می‌کنید حاد نیست، بهتر است شما 
بــه کلاس‌های مشــاوره برویــد اگر مشــکل‌تان حل نشــد آن وقت حکم 

طلاق را صادر می‌کنم.

ëëنگاه کارشناس/ امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده
در این پرونده می‌بینیم که زندگی مشــترک برای میلاد در اولویت نیســت 
و با بی‌مسئولیتی نسبت به همسر و زندگی مشترک‌شان به کارهایی که در 
اولویت‌های بعدی او هســتند، می‌پردازد که این یک اشتباه بزرگ و سمی 

خطرناک برای زندگی است.
متأســفانه مســئولیت‌پذیرنبودن میلاد و بدقولی‌های مــداوم او به زندگی 
مشــترکش آسیب زیادی وارد کرده اســت. وی باید با تفکر و اولویت‌بندی 
در زندگــی مشــترکش خلأهــای عاطفــی همســرش را پر کند بعــد به فکر 

دوستان و بقیه کارهای شخصی‌اش باشد.
اصــولًا زوج‌هــای جــوان بایــد بداننــد و آگاه باشــند کارهایی کــه در زندگی 
مجردی انجام می‌دادند را نباید در زندگی متأهلی با همان رویه در پیش 
بگیرنــد و باید تفکیک قائل شــوند. زوج‌های جــوان اگر می‌خواهند زندگی 
شــادی داشته باشــند باید با مسئولیت‌پذیری، عشــق، علاقه، صداقت، از 
خودگذشتگی، تعهد و... پایه‌های زندگی مشترک خود را بسازند تا زندگی 
مشترک موفق و خوبی داشته باشند وگرنه درگیر چالش و حاشیه خواهند 

شد و در نهایت طلاق به زندگی مشترک آنها پایان می‌دهد.

2300 تصادف در روز برفی تهران

گــروه حوادث/  رئیس اداره تصادفات پلیس راهــور تهران بزرگ، از وقوع 
۲۳۰۰ تصادف در روز برفی پایتخت خبر داد.

سرهنگ احسان مؤمنی گفت: روز یکشنبه ۲۵ دی با توجه به بارش برف، 
شــاهد ۲۳۰۰ فقــره تصــادف در معابــر پایتخــت بودیــم که در مقایســه با 

روز‌های عادی، بیش از ۶۰۰ فقره افزایش تصادف داشتیم.
وی با بیان اینکه معابر پایتخت بویژه معابر شــمال شــهر تهران همچنان 
لغزنده اســت، از شهروندان خواست با سرعت کمتر از حد مجاز رانندگی 
کنند.رئیــس اداره تصادفــات پلیــس راهور تهــران بزرگ تأکیــد کرد: ترمز 
ناگهانــی در روز‌هایــی کــه معابر لغزنده اســت موجب تشــدید تصادفات 

می‌شود.

کشف یک تن مرفین زیر بار لاستیک
گــروه حــوادث/ مأمــوران پلیــس شهرســتان نی‌ریــز و یــگان تــکاوری، ۹۲۸ 
کیلوگــرم مــاده مخــدر مرفیــن را که در یک کامیون جاســاز شــده بود کشــف 

کردند.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، ســردار رهام‌بخش حبیبــی فرمانده 
انتظامی استان فارس گفت: مأموران انتظامی شهرستان نی‌ریز با همکاری 
کارکنــان یــگان تکاوری اســتان، حین گشــت‌ در محور »سیرجان-شــیراز« به 
یک دســتگاه کامیون حامل بار لاستیک مشکوک شــدند و با اقدامات فنی و 

تخصصی آن را توقیف کردند. 
مأمــوران انتظامــی بــا هوشــیاری و تیزبینی موفق شــدند در بازرســی از این 
کامیون ۹۲۸ کیلوگرم مرفین که به شــکل بســیار ماهرانه‌ای در کف اتاق زیر 
بار لاســتیک خودرو جاســازی شده بود را کشــف و یک قاچاقچی حرفه‌ای را 

دستگیر کنند که پس از سیر مراحل قانونی متهم روانه زندان شد.
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قمه کشی در تاکسی اینترنتی
گروه حــوادث/ زوج جوانی که با شــکایت راننده 
تاکســی اینترنتــی بــه اتهــام اخاذی و قمه‌کشــی 
شــدند  مدعــی  دادســرا  در  شــده‌اند  دســتگیر 
راننــده بــه خاطــر یک نــخ ســیگار قصد کشــتن 
آنها را داشــته اســت.به گزارش خبرنگار حوادث 
»ایــران«، چند روز قبــل مرد جوانی هراســان به 
پلیــس رفــت و از زوجــی شــکایت کرد کــه قصد 

ربودن او را داشتند. 
مــرد جــوان گفــت: مــن راننــده تاکســی اینترنتی 
هســتم. ســاعاتی قبــل، زوج جوانــی را به‌عنــوان 
مسافر سوار خودروام کردم. لحظاتی نگذشته بود 
کــه مرد مســافر، قمــه‌ای روی گردنم قــرار داد و از 
من خواســت به نشانی محلی که او می‌گوید بروم 
و مــن از تــرس قبول کردم اما از شــانس خوبم در 
مســیر به چراع قرمز برخــورد کردیم و راننده یک 
خودروی عبوری وقتی متوجه قمه روی گردنم شد 
شروع به داد و فریاد کرد و به این‌ترتیب رهگذران 
و راننده‌هــای دیگــر هم متوجه شــده و زوج جوان 
که شرایط را نامناسب دیدند اقدام به فرار کردند. 

زوج جوان قصد ربودن و اخاذی از مرا داشتند.
با شکایت راننده خودروی اینترنتی، تحقیقات 

به دستور بازپرس محمد شعبانی آغاز شد. 
بــه  موفــق  کارآگاهــان  تحقیقــات،  ادامــه  در 
شناســایی زوج جــوان شــدند، امــا زمانی کــه آنها 
تحــت بازجویــی قــرار گرفتنــد، ادعــای متفاوتــی 
را مطــرح کردنــد. زن جــوان گفــت: بــا شــوهرم 
به‌عنوان مســافر ســوار بر خودروی شــاکی شدیم، 
اما همســرم حواســش نبــود و ســیگارش را موقع 
ســوار شــدن خامــوش نکــرد. راننــده هم ســر این 
موضــوع با همســرم دعوا کرد و ناگهــان قمه‌ای از 
زیر صندلی‌اش بیرون آورد و ما را تهدید به مرگ 
کرد. من و همســرم هم از ترس جانمان از خودرو 

پیاده شده و فرار کردیم.
باتوجه به اظهارات متفاوت زوج جوان و راننده 
تاکسی اینترنتی، بازپرس شــعبه هفتم دادسرای 
امــور جنایی تهران دســتور ادامه تحقیقــات برای 
بررســی اظهارات هر دو طرف پرونده و مشــخص 

شدن واقعیت را صادر کرد.

 قــــاتل مأمور کلانتری
 پای میز محاکمه

گــروه حــوادث/ دزد جنایتــکار که 
هنگام فــرار از خانه دختــر جوان، 
مأمــور کلانتــری 106 نامجــو را بــه 
دادگاه  در  بــود  رســانده  شــهادت 
کیفری یک استان تهران محاکمه 

می‌شود.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بامــداد   5 ســاعت  »ایــران«، 

سیزدهم شهریور امسال مردی با کلانتری 106 نامجو تماس گرفت و 
از ورود سارق به خانه خواهرش خبر داد.

بــا ایــن تمــاس بلافاصلــه مأمــوران کلانتــری نامجــو بــه محــل که 
ســاختمانی 6 طبقه بود رفتند اما وقتی یکی از مأموران به نام امیر 
کیوان‌لــو از پله‌هــا بالا می‌رفت تا بــه خانه مورد نظر برســد در راه با 
ســارق روبه‌رو و درگیر شــد اما سارق ناگهان با چاقو به مأمور پلیس 
حملــه کــرد و ضربه‌ای به ســینه وی زد. در همین موقــع قصد فرار 

داشت که مقابل در از سوی مأموران بازداشت شد.
وی کــه ســابقه اعتیــاد به شیشــه و هروئیــن دارد در بازجویی‌ها گفت: 
چند ســالی است که ســرقت می‌کنم و در میدان شــوش کارتن‌خواب 
هســتم. پدر و مادرم شــمال کشــور هســتند. من آن روز برای ســرقت 
به آن خانه رفته بودم و نمی‌دانســتم کســی در خانه هســت و وقتی با 
دختر جوان روبه‌رو شدم دست و پایش را بستم. حدود یک ساعت در 
خانه بودم تا وســایل قیمتی را بردارم، امــا دختر جوان در یک لحظه 
از غفلت من اســتفاده کرده و به برادرش پیامک فرســتاده بود. وقتی 
طلاها، گوشی موبایل، کنسول‌ بازی و دوربین عکاسی را برداشتم و در 
حال فرار از راه‌پله‌های ســاختمان بودم، ناگهان مأمور پلیس را دیدم 
و بــا چاقویی که در دســت داشــتم یک ضربه به قفســه ســینه او زدم. 
من آن شــب هروئین مصرف کرده بودم و فقط قصد سرقت داشتم. 

نمی‌خواستم مأمور پلیس را بکشم.
بــه‌ دنبــال اعترافــات ایــن دزد و بازســازی صحنــه جــرم و بــا توجــه بــه 
درخواســت اولیای‌دم مبنــی بر قصاص متهم، برای وی کیفرخواســت 
صــادر و به دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرســتاده شــد. در حالی که 
پزشکی قانونی سلامت روان متهم را تأیید کرده پرونده وی به شعبه 13 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شــد تا بزودی به آن رسیدگی 

شود.

گــروه حوادث /   مرد جوان که متهم اســت در یک نزاع شــبانه و در 

حالت مســتی دوســتش را بــه قتل رســانده بزودی در شــعبه دوم 

دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شهریور سال 99 گزارش یک 

درگیری جمعی در یکی از خیابان‌های جنت‌آباد به پلیس اعلام شد 

و مأموران به محل درگیری اعزام شدند ، در این میان روشن شد مرد 

جوانــی به نام پیمان با ضربه چاقو مجروح و به بیمارســتان منتقل 

شــده است.پیمان تحت درمان قرار گرفت اما ساعتی بعد به‌خاطر 

شدت خونریزی روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد.

بــا مــرگ مــرد جــوان مأمــوران بــه بررســی فیلــم دوربین‌های 

مداربســته خیابان پرداخته و توانســتند متهــم را که بعــد از دعوای 

خونیــن ســوار بــر خــودروی ال 90 از محــل گریخته بود شناســایی و 

دســتگیر کنند.پس از بازداشت متهم 45 ســاله وی منکر قتل شد و 

گفت: از سر کار به خانه برمی‌گشتم که یکی از دوستانم به نام حمید 

دنبالم آمد و از من خواست تا به خانه دوست دیگرمان برویم. 

وقتی به آنجا رســیدیم همگی مشــروب خوردیم و مست بودیم 

وقتی آخر شــب از خانه خارج شــدیم تا به خانه‌هایمان برگردیم در 

کوچه یادم نیست چه اتفاقی افتاد که یک نفر با سر به صورتم کوبید 

و من گیج شدم. روی زمین افتاده بودم که چند نفر با چوب به سمت 

مــا حمله کردند و کتکمان زدند. همان موقــع برادرم به کمکم آمد 

و مــرا به بیمارســتان رســاند. ســاعاتی بعد خبردار شــدم کــه یکی از 

دوستانم در آن درگیری کشته شده است. اما نمی‌دانم چرا مأموران 

پلیس مرا بازداشت کردند. من بی‌گناه هستم.

در حالی که فیلم دوربین مداربســته نشــان مــی‌داد پیمان قاتل 

دوستش بوده است، سایر شاهدان نیز وی را به عنوان قاتل شناسایی 

کردند. به این ترتیب وی به ناچار لب به بیان حقیقت گشود و گفت: 

من و دوســتانم مست بودیم که سر موضوع پیش پا افتاده‌ای با هم 

درگیر شدیم و من در اوج مستی دوستم را با چاقو زدم.

در ادامه وی برای بررسی سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی 

شد و کارشناسان پس از معاینه‌های بالینی سلامت روان وی را تأیید 

کردند.به این ترتیب برای متهم به اتهام مباشرت در قتل عمدی و 

برای 3 نفر از دوستان وی که در درگیری منجر به قتل شرکت داشتند 

به اتهام مشــارکت در نزاع منتهی به قتل عمد کیفرخواســت صادر 

و پرونده‌شــان برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرســتاده شــد تا آنها بــزودی از خود دفاع کنند.ایــن در حالی 

است که اولیای‌دم برای پیمان مجازات قصاص خواسته‌اند.

دوربین خانه همسایه راز جنایت را فاش کرد

مسمومیت 58 دخترتیزهوش اردبیلی با گاز سمی
گــروه حــوادث/ مســمومیت بــا 
گاز مونوکســید کربن 58 دانش‌آموز 
مدرســه فرزانــگان شــهر اردبیــل را 

راهی بیمارستان کرد.
به گزارش ایرنا، صبح دیروز خبر 
دختــر  دانش‌آمــوزان  مســمومیت 
بــه  اردبیــل  در  فرزانــگان  مدرســه 

اورژانس اعلام شد. 
مرکــز عملیــات و هدایت بحران 
فوریت‌های پزشــکی اســتان اردبیل 
گــزارش  دنبــال  بــه‌  کــرد:  اعــام 
مســمومیت با گاز مونوکســید کربن 
اردبیــل،  فرزانــگان  مدرســه  در 

بلافاصله چهار دســتگاه آمبولانس 
و یــک دســتگاه اتوبوس‌آمبولانــس 
۱۱۵ بــه محل حادثه اعزام شــدند و 
دانش‌آموزان را که دچار گازگرفتگی 
شــده بودند بــه بیمارســتان منتقل 
کردنــد. حال دانش آموزان مســاعد 

بوده و بیشتر آنها ترخیص شدند.

ëëورود دادستانی به پرونده
بــه گــزارش ایلنــا، ســید عبدالله 
عمومــی  دادســتان  طباطبایــی 
گفــت:  اردبیــل  اســتان  انقــاب  و 
بررســی  بــرای  لازم  دســتورات 

جوانــب وقــوع ایــن حادثــه صــادر 
پرونــده‌‎ای  اســتان  دادســتانی  در  و 
شــده  تشــکیل  زمینــه  ایــن  در  نیــز 
است.دادســتان عمومــی و انقــاب 
اســتان اردبیل تصریح کــرد: پس از 
انتقــال مصدومــان ایــن حادثــه بــه 
بیمارســتان‌های امــام خمینی)ره(، 
بوعلــی و تأمین اجتماعــی اردبیل، 
معاون دادستانی استان با حضور در 
این مراکز درمانی، از نزدیک جویای 
احــوال مصدومــان حادثــه بــوده و 
وضعیــت  پیگیــری  خصــوص  در 
جســمانی مصدومان تأکیدات لازم 

را به مســئولان و کادر درمانی  صادر 
کرد.

عــادل صادقــی، رئیــس حوادث 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیل نیز 
مســئولان  اعــام  براســاس  گفــت: 
حوادث گاز، علت این حادثه نقص 
در دودکش و تجهیــزات موتورخانه 
بــوده کــه بعــد از چنــد روز تعطیلی 
کــردن  روشــن  بــه  اقــدام  مــدارس 
به‌نظــر  کــه  بــود  شــده  موتورخانــه 
می‌رســد فراینــد شــکل گرفته منجر 
بــه انتشــار گاز مونوکســید کربــن در 

کلاس‌های درس شده است.

گروه حوادث/ 11 مرد خشن که پس 
مجرمانــه  اعمــال  زنــدان  از  آزادی  از 
خود را از سر گرفته بودند در پاتوقشان 

دستگیر شدند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
جوانــی  مــرد  قبــل  چنــدی  »ایــران«، 
بــه پلیــس مراجعــه کــرد و از ســرقت 
وقتــی  داد.  خبــر  موتورســیکلتش 
پایــگاه  مأمــوران  ســوی  از  تحقیقــات 
هفتم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شــد 
بررســی‌ها نشــان مــی‌داد اعضای یک 
گروه به شکل سریالی اقدام به سرقت 

موتورسیکلت می‌کنند.
پلیــس  بــا  مــرد جوانــی  ادامــه  در 
از  اصلــی  ســرنخ  و  گرفــت  تمــاس 
متهمــان را در اختیــار آنهــا قــرار داد: 

به‌تازگــی متوجه شــدم که چنــد نفر از 
آشــنایانم، خانه‌ای را در جنوب تهران 
اجــاره کرده‌انــد و آنجا پاتــوق کارهای 
خلافشــان اســت حتــی آنهــا صحبت 
از ســرقت موتورســیکلت و خودرو هم 

می‌کردند.
کــه  بــود  تمــاس  ایــن  به‌دنبــال 
مأمــوران راهــی پاتــوق شــدند و آنجــا 
زیــر نظــر  بــه صــورت نامحســوس  را 
گرفتند و مشــخص شــد افــرادی که به 
آن خانه رفــت و آمد دارند از متهمان 
از  به‌تازگــی  کــه  هســتند  ســابقه‌داری 

زندان آزاد شده‌اند.
جمــع‌آوری  از  پــس  نهایــت  در 
هماهنگــی  بــا  کارآگاهــان  اطلاعــات، 
بازپــرس شــعبه دوم دادســرای ویــژه 

مــرد   11 و  شــده  عمــل  وارد  ســرقت 
در  کردنــد.  بازداشــت  را  ســابقه‌دار 
مهرهــای  و  ســند  محــل،  از  بازرســی 
و  خــودرو  داخــل  لــوازم  جعلــی، 
دفترچه‌هایی که نشان می‌داد سارقان 
سرقت‌هایشــان را در آن ثبت کرده‌اند، 

کشف شد.
متهمــان در تحقیقــات بــه جرایــم 
خود از ســرقت موتورسیکلت تا جعل 
ســند و تصادف‌های ساختگی اعتراف 
تحقیقــات  در  آنهــا  از  یکــی  کردنــد. 
گفت: بعــد از آزادی از زندان تصمیم 
گرفتیــم باندی تشــکیل دهیم. یکی از 
شــگردهای ما ســرقت موتورســیکلت 
در کنــار خیابــان بود که با ســند و نمره 
کــردن، آنها را با مبالغی بالا به فروش 

می‌رساندیم.
او ادامه داد: گاهی اوقات به ســراغ 
خودروهــای اجــاره‌ای می‌رفتیم و آنها 
را اجــاره و تخریــب می‌کردیــم گاهــی 
نیــز بــا خودروهــای مدل بــالا تصادف 
کرده و خســارت مــی گرفتیــم. یا یکی 
مقابــل  را  خــودش  همدســتانم  از 
خودروهــای مــدل بــالا می‌انداخــت و 
از راننــده پــول می‌گرفــت تــا شــکایت 
نکند. خلاصــه هر کاری می‌توانســتیم 
از ایــن راه پــول بــه جیــب بزنیــم اجرا 

می‌کردیم.
دســتور  بــه  متهمــان،  اعتــراف  بــا 
بازپــرس شــعبه دوم دادســرای ویــژه 
سرقت، متهمان در اختیار اداره آگاهی 

قرار گرفته و تحقیقات ادامه دارد.

دستگیری 11 مرد خشن در پاتوق خلافکاران

گروه حــوادث / چهار مرد تبهکار که 
با عنوان مأمــور پلیس یک طلافروش 
را در اراک ربــوده بودند از ســوی پلیس 

دستگیر شدند.
ســردار هــادی رفیعی‌کیــا فرمانده 
انتظامی اســتان مرکزی در تشریح این 
خبر اظهار داشت: روزهای نخست آذر 
امســال خانمی بــا مراجعه بــه پلیس 
آگاهی از ناپدید شــدن همســرش خبر 
داد، با توجه به اهمیتی که این موضوع 
بــرای پلیــس داشــت به‌صــورت ویــژه 
در دســتور کار پلیــس اســتان مرکــزی 
از  گرفــت.  قــرار  آگاهــی  کارآگاهــان  و 
آنجــا کــه همســر وی طلافــروش بــود 

احتمال ربوده شــدن وی بــرای اخاذی 
قــوت گرفت بنابرایــن پرونــده ویژه در 
پلیس آگاهی اســتان تشکیل و تیمی از 
کارآگاهان پلیس آگاهی پیگیر موضوع 

شدند.
رفیعی‌کیــا عنوان کرد: بــا اطمینان 
پلیــس  فــرد،  ایــن  شــدن  ربــوده  از 
بررسی‌های میدانی برای شناسایی فرد 
یا افراد آدم‌ربا را آغاز کرد که با سرعت 
عمل پلیس کار شناســایی و دستگیری 
عوامل این آدم‌ربایی در اســتان انجام 
گرفــت و متهمــان که پلیــس را در یک 
قدمی خود می‌دیدند با رها کردن مرد 

طلافروش متواری شدند.

فرمانــده انتظامــی اســتان مرکزی 
گفــت: موضــوع دســتگیری اعضــای 
آدم‌رباهــا  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  بانــد 
پــس از آزادی گــروگان متــواری شــده 
بودنــد در دســت بررســی و پیگیــری 
ویــژه کارآگاهــان قــرار گرفــت کــه بــا 
انجــام اقدامــات پلیســی رد و نشــانی 
مختلــف  اســتان‌های  در  متهمــان  از 
کشــف شــد و بــا توجــه بــه پراکندگــی 
ســارقان اقدامــات پلیــس بــه یکــی از 
ایــن افراد کــه در حوزه اســتان مرکزی 
مخفی شــده بود متمرکز شــد. پس از 
مدتی تعقیــب و مراقبت اطلاعاتی از 
ســوی پلیس و در عملیاتی منسجم از 

ســوی کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
مرکزی، متهم دســتگیر شد که پس از 
دســتگیری به ربودن طلافروش اراکی 
با همدســتی 3 نفر دیگــر اعتراف کرد 
و براســاس اطلاعــات به دســت آمده 
مشــخص شــد متهمان در شــهرهای 
اراک، قــم، شــازند و شــهریار مخفــی 
شــده‌اند که در عملیــات‌ جداگانه این 
افراد دستگیر و به پلیس آگاهی استان 

مرکزی منتقل شدند.
فرمانــده انتظامی اســتان مرکزی 
بیان کرد: یک قبضه ســاح کمری به 
همــراه دو تیغه خشــاب و 12 فشــنگ 
جنگی و یک دســتگاه شــوکر برقی در 

بازرسی از مخفیگاه متهمان به دست 
آمــد و متهمــان در ادامــه اظهــارات 
خــود اذعــان کردند پس از شناســایی 
مــرد طلافــروش تحت عنــوان مأمور 
به ایــن فرد مراجعه کــرده و با عنوان 

اینکه حکم دســتگیری وی را دارند ‌با 
ایــن ترفنــد اقدام بــه ربــودن این فرد 
کردند. متهمــان پرونده با صدور قرار 
قانونــی و تشــکیل پرونــده بــه مرجع 

قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

رهایی مرد طلافروش از چنگ آدم ربایان


